در روی ES‏ هین می کردند Sy eat jo!‏ ان 
سمدی عليه الرحبه ( ۵۸۰ - ٩8۱‏ هچری ) در کستان اشاره 
قرموده که : الاس علی دین مل وکهم ۰ مردم تز از اقباس 
Gh‏ ذرء فرو GIT‏ نمی کردند . 


Del‏ و زان 
0 

طلوع ۲ قاب LL‏ ساانی ۰ از افق استخر ٠‏ ( در 

(re ۹‏ تمام این قشه را - کوئی که نش بر بخ 
oy‏ - محو و ابود ساخت : 


اولا . شهریاران مقدر سلسله ۰ ماشد اردشر 


بایکان ( ۲۲۹ - ۲۵۲ ۰۸ )۰ شابور [۱| و انوشیروان ۰ قد 
وطن برستی درمقابل. دولت روم علم کرده ونه تھا خیالات 


شی بر آب کردند ۰ بلکه درهر مقع 


Skye اسلا‎ 


I 
(ve ۲۷۲ - ۲۴۲ ( سر . ار دشیر بابکان از‎ 
» ذوالا کتاف‎ « syle دوم از ([۳۳۷-۳۱۰) این دومی همان‎ 


اپور تام دو قر از پادشاهان ساسانی ادت : اولی 


FAR SY: 


ot‏ که عجم ها او را « هوبرسفت » Ci‏ داده بودند . چه 


شیر کاک 


se 3 


bl‏ و ادیات وعلوم Ath‏ - وطن مارا هدف خود قرار 
کاده بود . چه از A EI‏ در زمان 
صلطت leo‏ سلوکی ( بام یکی از خلفای اسکندر که 
«سلو کوس » ام داشته ) و اشکانی ۰ روح میت بوانی 
OS‏ شده ESS. i‏ با افتخار عجم وجانتینان جم 
cole‏ زیادی بونان و بونایها بیدا کرده بودند en‏ 
زمان متهی قدرت وتاط اشکانان ۰ بمضی شهرهای NST‏ 
ale‏ نشین در قلدرو SE!‏ وجود داشت که فقط SUL‏ 
خراجی بدوت برداحته . ولی درامورات داخلی خود اتقلال 
JE‏ داشنند. این بلاد منشاء عمدة اتشار رسوم. عادات و 
obs‏ بوانی در ايران بودند ۲ نجا که ao‏ از بادشاهان 
اشکانی‌هم برای اسنمالت ساکنین ۲ نها ء اسم خود را با لقب 
Gea‏ > [۱] سی 

Jel)‏ ۶ ) نام قدیم قوم بونانی است و 
کرات راان میتی بح و es EA‏ 
چنانکه در تر کیب (Syed) ES‏ هم داخل دد . وب 
(حکمت دوست ) میباشد . 


انی دوست و بارش الخط بو 


om 


iv 


انوثیروان با بوزرجمیر و موبدان ) و (بزم چهادم ) و 


. ... تا بزم هفتم ۰ بعضی نصایح بطریتی سوّال وجواب 
مسطور است که شباهت بسیاری به اندرزهای ظفرناءه‌دارد. 
علاوه از (le) OT‏ ۰ فردوسی در جای‌دیگر شهنامه 

چنین کوید : 
alle,‏ بوزرجمهر انوشیروان‌را وسخن کفتن 4 

GAS او در کردار و "فتار‎ I 

«جهاندار Sees‏ وز tole‏ 
سخ ن Cif‏ خندان و بکشادچپر ؛ 
یکی آفرین کردبر the‏ 


چنین کفت کای‌داورتازه‌روی! 


بزرکان ‏ ,داد را بار داد. 
بر تخت بشت rn‏ 
که‌دل‌شد بکردار خرم بهار. 
که‌برتونیابد سخن عیب جوی. 
خحسته شهنشاء‌بروزه تخت؛ - جراندار با دانش و نيك‌بخت. 


نوشتم " سخن چند بر بهلوی 6 

ابر دفتر و کغذ خسروی © 
سپردم بکنجور تا رو زگار » 

برآید بخواند Ke‏ شهریار . 


ظفرنامه در ظرف همین سال ۳۸۷ ھ., 


¿uy 
گردیده است. پسس رقن ابوعلی بخدمت‎  راضحا‎ ita 
اقتاده » از طرف دیکر‎ gl ۳۸۷ امیر مژبور در سال‎ 


در ترجمه ÓN‏ نوح Spas‏ مشارالیه در ۴٢۷‏ » 


نی در همان سال احضار lá‏ » وفات کزده است 


ابرین ترجمة 


روی داده است وس 


2 - 
نامه چه میگوید ؟ - 
[A] )‏ 


بطور واضح 


- فردوسی راجع به 
در شاهنامة فردوسی a PVN Ira)‏ 


مقارن زمان rn‏ ظفر امه adi‏ شده » 
اسمی از کنایچه « ظفر نامه » برده نشده است . ولی 


درنحت عنوانبای : 


(بزم اول انوشیروان با بوزرجمهر و موبدان) » (بزم دوم 


(۱) تاریخ تولد و وفات فردوسی بطور تحقیق معاوم 
يست . صحیحترین روایات ایست که در سال ۳۲۹ متولد 
و در ۴۱۱ با FIV‏ وفات یافته است ۰ 


Arz 
۰ کفت : ستودن ستمکاران‎ 
: تم‎ 
+ کفت : بفرهنگ سپاسداری‎ 
بر طبیب حاجت نباشد ؟‎ Ke : کفتم‎ 
. کف : کم خوردن وکم بخواب رفتن و کم کفتن‎ 
٩ کفتم : از مردمان که عاقلتر است‎ 
کفت : آنکه کم کوید و بیش شنود و بسیار داند.‎ 
کفتم : خواری از چیست ؟‎ 
* کفت : از کاهلی و فاد‎ 
کفتم : رنج ال چیست ؟‎ 


بچه درتوان بات ؟ 


+ بی منت و سخاوت نه از بهر مکافات‎ eis: 
زشت تر ؟‎ © Ole کفتم : در‎ 

کفت : دوچیز ؛ تندی ازپادعاهان و بخیلی ازتوانگران 
کفتم : اصل تواضع چست ؟ 


¿ri 


گفتم : از عیب cle‏ مردم کدام زیان کار تر است ؟ 


"گفت ؛ OT‏ عیب که از مزدم پوشید. تباهد - 
گفتم : از زندکانی کدام ساعت jalo‏ است ؟ 
گفت : آضاعت که نیکو در حق کسی alg‏ کرد 
و نکند . 
کفتم : از فرمانها کدام فرمان را خوار نباید داشت ؟ 
کفت : سه ؛ اول فرمان خدای عز وجل » دوم فرمان 
عاقلان » سوم فرمان پدر و مادر . 
: بهترین زندکانی چیست ؟ 
: اراغت و ایمنی ۰ 
: بدترین مرك چیست ؟ 
لد 
: چه بهتر ٩‏ 
: خشنودی حق عز و جل . 
: چه چیز است که مودت را خراب کند ؟ 


ها 


| : چهار چیز ؛ بزرکان را بخیلی » 
i‏ عجب و زنان را بی شرمی و مردان را دروغ کفتن + 
کفتم : چه چیز است که کاز مردم را خزاب ca‏ 


انشمندان را 


E 


کدامین دقیقه است بیرودتر 4 


بشخصی نکوئی نمودن‌توان» 


مخیتین بود خالق ذوالمنن ؛ 
سوم رای دانای صاحب نظرء 
بگفتا: فراغ دل وایمنی‌است. 


بفرمود: بی ب رگی‌ازسیم وزر. 


غرمود: خشنودی (NEN‏ 
بناهای دیرین مهر و وداد ؟ 
غرور و تکبر ز دانشوران ؛ 
055 بی‌حیائۍ و ترك wil‏ 
که فاسد شود کارمردم از SUT‏ 
تملق نمودن زخونخوار گان 
ole‏ درچه اندر توان بافتن؟ 


بفر هنك یابی و عقل وسیاس. 


so‏ نکر دآنچه آمدز دست: 
پپرسیدمش حکم و فرمان کیت 
بفومود: فرمان‌وحکم سه تن: 
دوم گفتة مادر است و پدر ؛ 
بگفتم: که نبکوتر ین زیست چوست؟ 
پرسیدم؛ از مرك دشوارتر . 
بگفتم: چه‌بهتر زهردو Soler‏ 
چه‌چیز است گفتم که بدکڈبباد. 
بفر مو دامسالاو بخل از سران(۲) 
زمردان دروغ آوریدن بلب؛ 
بگفتم: چهچیز ات اندر جان» 
بفرمودة مدح ستمکا ر گان ؛ 
بگفتم: که isl‏ جان من 
بغرمود : پیر glo‏ سناس : 


ye (‏ حدای لامکان 
() پا رگن . 


Au 


TGIF ey ye‏ هده. 
بگفتا: هر آنکس EB‏ داد. 
هماره بود از پی OT‏ دوان» 
کسی نیست کارا بیابد Splat‏ 
که اباب هستند جون کیمیا: 
دوم شادی eo‏ سوم عالیت . 
کداش نمابم که بېتر بود؟ 
زاهریمن زشت مپجور شو ! 
نختین were‏ احتماست()) 
که‌چون عیب بنماید اندر نظر؟ 
Go le‏ گفت وتنودء 
بفرمود: این کیمیا راستیست. 
بغرمود؛ بخشیدن اندر توان + 
بگفتا : خداوند عز و جل ۰ 
یگفت : آفربنشده لم بزل + 
ژاغمال tole‏ بخردان ؟ 
زتخم بدی درجهان کاشتن . 


بفرمود:عیبیکه‌پوشیده نیست+ 


بگفتا: ز دونان sie‏ شده ؛ 
بگفتم؛+سخی کیست؟ای اوستادا 
بگفتم: چه چیزاست کاهل جران» 
ولی زینیمه جستجوی مدام» 
NE‏ وت در 
یکی مبربن پار تا عالبت 4 
بگفتم: که نیسکی ودوری زبده 


بگفتانخت ازبدی دورشوا 


.5 علم چشت ؟ 
بگفتم: دلیری چه‌دارد نشان؟ 
بگفتم: کرا cus‏ راه اجل؟ 
کهخالیست. گفتم. زعیب وعلل؟ 
بگفتم: چه نیکوتراند جهان» 
بگفتا: olay‏ را-تگهدافتن ۰ 
بگفتم: زیانکارتر عیبچیست؟ 


() تما بستی پرهیز ات 


